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  ميراند   كه ميمخاطبي

  به دنبال بديلهاي مخاطب در روشنفكري كردي

  بختيار علي

  دانيال ايماني:  كُرديترجمه از

  
. از مسائل مهم و اساسي هر فرهنگي ماهيت مصرف كنندگان اثر، مخاطبين و خوانندگان آن فرهنگ اسـت                 

يش در  تهـا بلكـه ظرفي  مانـا،   آنچه معرف غناي يك فرهنگ است نه قابليت آن جهت توليد مـتن               پر واضح است  
ي واقعيـت     روندي بحث نمايم كـه بـر آنـم در پهنـه            در اين مقاله خواهم كوشيد از     . رابطه با توليد مخاطب است    

 غالب بدل مي شود، روند ساختن بديلهاي مخاطب؛ رونـد آن نيروهـايي كـه                 به تدريج به جريان     روشنفكري ما،   
كنند و خواسـت خـود را بـه مثابـه نـوعي خـوانش                 شوند، چونان مخاطب رفتار مي      نقش مخاطب را متصرف مي    

نـامم كـه بـه عنـوان          اي عوامـل مـي       كشتن مخاطب و ساختن مجموعـه       ان را جريان  من اين جري  . دارند   مي  عرضه  
  . شوند جايگزين و بديل مخاطب عرضه مي

واقعيت آن است كه تاريخ ما حاوي فرايندي دور و دراز از روش سـاقط كـردن و بـه حاشـيه رانـدن نقـش                          
 روزگاراني كه فرهنگ ديني، تـوان       آن  هاي بسيار دور واقع است،      ي چنين فرايندي در سده      ريشه. مخاطب است 

ي دينـي هرگـز       در جهـان انديـشه    . سـپارد   اي خـاص مـي      تفسير و خوانش متون ديني را به زبـان سـرآمد و نخبـه             
، »گـر   تحليـل «شود، يعني همچون نيـروي        عنصري به نام مخاطب را آن گونه كه امروزه از اين معني برداشت مي             

يـا  » كند  فضاهاي سفيد متن را پر مي     «گويد    در بيان نقش او مي    » و اكِو امبرت«در مقام مفسر متن، چونان كسي كه        
در فرهنـگ  . تـوان يافـت   ، نمـي »كنـد  متن را لبريز از معنا  مي   «گويد، كسي كه      مي» ريمون فدرمان «آن گونه كه    

شان  ديني چيزي به نام مخاطب ناموجود است، بلكه آنچه وجود دارد صرفاً قليلي مفسر و مجتهد است كه وظيفه          
  . تفسير متون است

نهـد، از نگـاه       مخاطب همچون مفسر متن يا همچون كسي كه خوانش متن را بر اسـاس خواسـت خـود مـي                   
اي كـه در ايـن ميـان قـدرت            ساختن مـتن بـه گونـه        بر. گرا، موجودي بس وحشتناك است      نيروهاي مقلد و سنت   

زيـرا  . كنـد   ويـي تعيـين كننـده بـدل مـي         خيال و ذهنيت مخاطب، فاعل اصلي اين كنش باشد، مخاطب را بـه نير             
، بـه همـراه       گر كه معني متن بايد به او ارجـاع داده شـود             گيرنده و تحليل    پيدايش مخاطب چونان مرجعي تصميم    

گيرند كه خود را به مثابه تنها سرچـشمه   اي مراجع ديگر كه نيرويشان را از آنجا مي   خود پاياني است بر مجموعه    



  .  تحليل عرضه دارندفهم و يگانه مرجع مشروع 
صرفاً آن كسي نيست    » امبرتو اكِو «كند، مخاطب به نظر       مخاطب عنوان ديگر كسي است كه آزادانه فكر مي        

بلكه آن نيرويي است كـه در       . ماند كه چيزي با او گويد       نهد و در انتظار مؤلف مي       كه كتابي را در برابر خود مي      
يابـد كـه بـه فراسـوي قلمـرو            اي را مي    او آن معاني  . مشاركت دارد هاي مؤلف     روند معنابخشي و فرا رفتن از افق      

به عبارتي شخصيتي به نام مخاطب آن كسي نيست كه تنها عملش پذيرفتن باشد، بلكه               . يابند  خيال مؤلف راه مي   
  او موجودي است كه حضورش سيمايي ديگر به مجموعـه         . داند  فردي است كه خود را منشاء تفسير و تعمق مي         

  . بخشد  روشنفكري ميمعادلات
. توان در جهـان مـا دو نـوع مخاطـب را از هـم متمـايز سـاخت                    بر اين اساس به سادگي و به بياني كوتاه، مي         

 تفـسير مـتن      توانـد در جريـان      مخاطب منفعـل آن مخـاطبي اسـت كـه نمـي           . »فعال« و مخاطبان     »منفعل«مخاطبان  
ي خـويش را بـر        اي است كـه شـالوده       سير كننده مشاركت جويد، در عوض مخاطب فعال بلعكس، آن نيروي تف         

  . نهد تحليل و معنا بخشيدن به متن  مي
اينجـا تـصوير، تـصوير      . وار اسـت    تـصويري كاريكـاتور   » تـصوير مخاطـب   «اما در جهان روشنفكري كرُدي      

. دارد، آن هـم صـدور احكـامي سـطحي در مـورد مـتن اسـت                  شخصيتي منفعل است كه صرفاً يك وظيفه در بر        
قلمرو لغات چنين كسي . گرداند نين مخاطبي به قدري محدود و شكننده است كه آدمي را سراسيمه مي            جهان چ 

، »فهمـم   نمي«و  » فهميدم«و يا   » درست نيست «يا  » درست است «تواند فراتر از اين رود كه با كلماتي همچون            نمي
  . بخواهد تعبيرات و تفسيرات خود را بنويسد

مخاطب در مقام كسي    .  چندان مهمي در رابطه با جايگاه مخاطب روي نداده است          از دير باز تا به امروز تحول      
ميراندن مخاطب و بدل كردن . كه كاركردش صرفاً پذيرفتن و گوش فرادادن است، راهبرد اصلي فرهنگ ما است

اي مـتن را    همو كه زيبايي و معن ـ    » ميراند  آن مخاطبي كه مي   «اي حرف شنو، مسخ كردن و تبديلش به           آو به شنونده  
شود كه تابع بازي و قواعدي ديگـر بـه دور     خوانش رهنمون مي اي معيار را به درون جريان  نهد، مجموعه   زير پا مي  

مكانيزم دروني روشنفكري ما تـا بـه امـروز بـر            . اند و همين استراتژي اصلي سياست روشنفكري ماست         از خود متن  
. اي نبوده است كنون فرايند معرفتي گسترده تا» شناخت متن « جرياناست،  مبناي ميراندن تفسير و تحليل استوار بوده

 و بـيش     اي از عوامـل و جريانـات اسـت كـه كـم              در مقابل نيز فرجام متن و فرجام نوشتن هم، در دسـت مجموعـه             
  . نيستند»  شناس متن«يك  توان گفت هيچ  مي

مــامي آن جريانــاتي كــه بــدون آنكــه اي اســت بــه ت ميرانــد نــزد مــن عنــوان و اشــاره  مــي عنــوان مخــاطبي كــه
هاي توليد شده و يا در تعامل با مـتن، در چـارچوب مـتن و در راسـتاي                     برآوردهايشان به هيچ نوع در ارتباط با متن       

  . اند متن باشد در جهان ادبيات ما در حكم نيروي تشخيص، تعيين و توليد درآمده
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در نبود جريان شناخت متن و فقـدان        . د روشنفكري است  يگانه معيار بود و نبو    » متن شناس «مخاطب چونان فردي    
شـناس،    از ميان برداشتن مخاطب همچون فـردي مـتن        . توان يافت   شناسان، ديگر چيزي زير عنوان روشنفكري نمي        متن

ي ديگـر در ميـان اسـت، در ازاي مخاطـب            نهااينجا در ازاي شناخت متن مجموعه جريا      . گوهر حيات فرهنگ ماست   
گر از مخاطب، بار خواهد آمد كه در واقع مخاطب متن نيست، بلكه چون يك قاتل فراموشـكار مـتن        اي دي   متن، گونه 

  . ي متن شناور است نمايد و در اساس در حوالي و حاشيه رخ مي
تـرين    بـزرگ . آيندهاي فقدان مخاطب، نقش خود را بر سرتاسر بنيان روشـنفكري برجـاي خواهـد نهـاد                  پي

 اولين چيزي خواهد بود كه همراه با مـرگ         »نقد«. ، مرگ نقد است      داشته   پي  درآسيبي كه ناپديد شدن مخاطب      
  . مخاطب خواهد مرد

هنگـام كـه    آن . ي اوليه است كه منجر به پديد آمدن منتقد خواهـد شـد             مخاطب همان جنين ابتدايي و هسته     
يونـد مـتن بـا جـوهره و محتـواي            تفسير، تحليـل و پ      ، شروط اوليه و بنيادين نقد كه همان جريان          ميرد  مخاطب مي 

  . اش است نيز، خواهد مرد فرهنگي
توان يافت، اينجا در ازاي گفتار مخاطب،         در گفتمان روشنفكري سده بيستم ما جايگاهي براي مخاطب نمي         

آيـد،    گفتار توده، يعني حتـي آن هنگـامي كـه صـحبت از مخاطـب بـه ميـان مـي                    : گفتاري ديگر فرادست است   
است بزرگتـر،     در اينجا توده نه چون يك آگاهي ادبي و علمي، بلكه در حكم جمعي               . ستمقصود همان توده ا   

هـا در   اصطلاح توده آن بـديلي اسـت كـه از جانـب ايـدئولوژي     . در حكم يك ابزار سانسور سياسي بر فراز متن   
ف و مـتن،    در حكم دركي خاص از رابطه ميان مؤل ـ       . گردد  ازاي مخاطب بر حيات ادبي و فرهنگي ما ارزاني مي         

  . مؤلف و مخاطب، متن و مخاطب
كنـد، بلكـه توأمـاً آن  اصـل      در اينجا توده صرفاً آن نيرويي نيست كه مثبت و منفي بودن مـتن را تعيـين مـي    

تـوده يعنـي همـان نيـروي مقـدس، كـه            . بايست از جانبش به سخن پردازند       ها مي   ايدئولوژيك نيز هست كه متن    
بايـد از خواسـت معيارهـاي او          بايد بيـان نظـر او باشـد، نقـد مـي              ادبيات مي  لازم است نوشتن به خدمتش درآيد،     

. نوشتن از ديدگاه اين ذهنيت پوپوليستي عاميانه، آن چيزي نيست كه ريشه در تحليل فردي داشته باشـد                 . بگويد
ن است،  ي فردي و نه سخن زبان شخصيت آزاد و مستقل نويسنده به هنگام بيا               اين عمل نه يك كار آفرينشگرانه     

بلكه اينجا نوشتن، زبان نيرويي فراتر است، عبارت است از سخن طبقه يا ملت كـه آگـاهي نويـسنده را بـدل بـه                         
نظـر،      نوشتن از اين نقطه   . پردازد  براي خود كرده و از طريق آن ابزار ارتباطي به كلام مي           » ابزار ارتباطي «ميدان و   

. باشـد    جمعـي مـي     اي دسـته    يي دسته جمعي و  برآينـد اراده       اي دروني و فردي نيست، بلكه تقاضا        ماحصل مسئله 
بايد تابع معيارهاي جمعـي   اي جمعي است و به طبع ارزيابي آن هم مي تصميم در اين باب نيز تصميم همان اراده       

  . باشد



اينجا مخاطـب واقعـي نيـز همـان تـوده           . ي عام و بيان توده از خود خويش است          نوشتن، در اينجا سخن توده    
بـديهي اسـت در ايـن جهـان نقـد نيـز بـرآورد تـوده از                  . اي است از جانب توده به توده         آفرينش هم نامه   است و 

دور گـشته     ي مردمان در نيامد، بـدين معنـي اسـت كـه مـتن از تـوده                    اينجا اگر متني به فهم مجموعه     . هاست  متن
 آفـرينش    هد بود كه متن بـا تـاريخ و        ي مردم نباشد، بدين معني خوا        واندوه توده   اگر متني بيان مستقيم غم    . است

نمايندگان تـوده در    «نظر    در اينجا اگر متني آشكارا در سطح آگاهي توده سخن نگويد، از نقطه            . نيز بيگانه است  
  . غلتيده و شايسته هيچ بهايي نيست ، به درون دايره ابهام در»هاي ادبيات و هنر ي بازي حوزه

تغييـر آگـاهي    :  دو ميل اصلي و مهم، مشغول و در جرياننـد، اول             در آن سوي گفتار توده، دو اصل اساسي،       
اي فهم خام و نامتكامل به معياري كه از طريق آگاهي نازل بـدل بـه                  سطحي به آگاهي قياسي، يعني تبديل گونه      

استعمال لفظ توده در جهان ما، همواره  نـه در راسـتاي تـوان بخـشيدن بـه                   .  گردد  تر  معياري براي آگاهي متعالي   
ي عـام نبـوده و شايـسته آنهـا      ي فكري و معرفتي بلكه بر اين حسب كه اينگونـه چيزهـا در سـطح تـوده          نهاگفتما

لفـظ  .  بـوده اسـت    نهـا باشند و يا مستقيماً در رابطه با مسائل نيستند، همواره در جهت اخته كـردن ايـن گفتما                   نمي
وز در جهان روشنفكري ما همواره در راستاي        ي سياسي و ايدئولوژيك است كه تا به امر          توده در اينجا آن بهانه    

. اي آگاهي سطحي و عامي و اضمحلال صورت حقيقي معرفت به كـار گرفتـه شـده اسـت          تأييد و ستايش گونه   
  .  مشروعيت بخشيدن به جهل را داراست كاربست لفظ توده سهمي اساسي در جريان

ايـدئولوژيك فرومايـه را در پـشت         ديگر چنـين اصـطلاحي آن اسـت كـه همـواره يـك نخبـه                   وظيفه:  دوم
اي كه در تلاش است در پس پشت اصطلاح توده، نـوعي اعتبـار نمـادين                  نخبه. كاربست اين اصطلاح قرار دهد    

  . تواند آن را از طريق نوشتن و آفرينش تحقق بخشد براي نظراتش ميسر گرداند كه نمي
اند؛   اي كه در آن انديشه      ز مردم تحصيل كرده   ي آن دسته ا     اصطلاح توده در ادبيات ما هرگز نه در برگيرنده        

اصـطلاح  . هيچ متني نبايد از يك سطح مشخص معرفتي، فكري و زيبا شناختي نزول يابد، بلكـه كـاملاً بلعكـس                   
اي بتواند از طريق      اي كه هر قلم ناپخته      يعني به گونه  .  است  توده، دائماً در تلاش جهت حذف چنين سطحي بوده        

تـوده اولـين    . عرضـه دارد    اي ادبي و روشنفكري،       و ناعميق آگاهي، خود را چونان پديده      تعامل با سطوح كاذب     
، مخاطبي كه در جهان متن نه به دنبال معنا و زيباشناسي            »ميراند  مخاطبي كه مي  «بديل مخاطب است، اولين مدل      

اي باز    ينه  را چونان آ  هاي حسي خويش است، او ادبيات و فكر           هاي فكري و برانگيختگي     بلكه در پي يافتن قالب    
بـدين معنـي خواسـت اساسـي        . خواهد يافت كه عقل خويش را در آن باز يابد و احساسش را در آن باز آفريند                

توده آن است كه مؤلف سطح تأمل و نوشـتن خـويش را بـه سـطح تـوده تقليـل دهـد، در حـالي كـه اصـطلاح                              
قش، فراتر از توانش تفـسير و تعمـق مؤلـف           اي است كه توانش تفسيرگري و تعم        مخاطب، خود ناظر به آگاهي    

  . خواهد رفت
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تنهـا بهـايي   . ، هيچ روشي جهت تعامل با متن در چنبـره نـدارد  »ميراند مخاطبي كه مي «توده چونان سنخي از     
توانـد بـر متـون ارزانـيش دارد، يـك بهـاي سياسـي ايـدئولوژيك اسـت كـه خـود تـابع اقتـدار                             كه اين نيرو مي   

اصطلاح توده تلاشي است براي پيوند مؤلف بـه         . ه پيرو ماهيت و محتواي خود متون      ايدئولوژيك مؤلف است ن   
  . قالبي مشخص از عمل نوشتن و دركي خاص از ادبيات

دارند و به دنبال كـم رنـگ          اي كه خود را بيان توده اعلام مي         نشين شدن آن جريانات سياسي      به دنبال حاشيه  
دانـست، كاربـست اصـطلاح        ، خود را متكـي بـر آن مـي         »اي   توده ادبيات«هايي كه     شدن آن طيف از ايدئولوژي    

توده، در ضعفي جدي فرو رفته است، اما در نهان، اين نوع ذهنيت همچونان در ميـان اسـت و شـكل و سـيمايي                         
  .ديگر يافته است

 تواند به متـون     بعد از خيزش عمومي در كردستان عراق، توده وزن خود را چونان تنها نيروي موجود كه مي                
بعد از خيزش سراسـري، قـدرت و احـزاب همچـون جانـشين و               . گذارد  امي  مشروعيت بخشد، به نيرويي ديگر و     

اي   دهـد و در ازاي آن مجموعـه         اصطلاح توده افسون خود را از دست مي       . آيند  بديل مستقيم توده، به ميدان مي     
بـه ديگـر معنـي مـدلي از         .  كنند  تر و كارآمدتر فرض مي      تر، دقيق   گردند كه خود را متخصص      عوامل پديدار مي  

  . ، جاي خود به مدلي ديگر خواهد بخشيد»ميراند مخاطبي كه مي«آن 
امـا بـه   . اصطلاح توده از همان ابتدا حامل عموميتي است كه مانع از به دست دادن كليـت معنـا خواهـد شـد                 

 و به دست مجـلات،       شده   گرفته  محض در دست گرفتن قدرت از جانب احزاب، اعمال مشروعيت از توده پس            
بعـد  . هستند  شود كه تحت سرپرستي حزب        اي سپرده مي    ي امور روشنفكري  ههاها و آن مجموعه دستگا      روزنامه

از خيزش سراسري مردم، پيداست كه لفظ توده ديگر آن زرق و بـرق و بـرش سـابق را نـدارد، ديگـر صـاحبان                          
ي منتخبشان، همانا نيـروي آفرينـشگر      خود و نخبه   گردند كه     اي عرضه   خواهند به گونه    قدرت جامعه كرُدي، مي   

ي تحت نظر آنهـا خواهـد   ههااند و از الطافشان هر چيزي مشروعيتش را از  عوامل و دستگا          انديشه و روشنفكري  
  . گرفت

ي خويش، يعني آن افرادخاصي كه بـا          اند نمايندگان دست نشانده     بعد از خيزش سراسري، احزاب در تلاش      
اند را تبديل به سنگ محك و آن نيرويي كنند كـه مؤلـف                 گفتمان روشنفكري ما پديدآمده    فشار آنها در درون   

هاي سالانه و اعطاي جوايز، دو راهكارانـد          برگزاري جشنواره . كند  خوب را از بد و متن زيبا را از زشت جدا مي           
. هـا، عرضـه دارد   شـته كوشد خود را به مثابه مرجع تعيين ارزش و بهاي متون و كـل نو               كه از طريق آن حزب مي     

انـد چنـدين      آنهـا آمـاده   ..... اند  هاي كردي، در اين راستا حاضر به پرداخت مبالغ كلان صدها هزار دلاري              حزب
اينـان  . ي خـاص را بـه ميـدان بفرسـتند            روزنامـه و مجلـه     ههاسازمان و دستگاه را در اين جهت تأسيس نمايندو د         

ي فكـري در حيـات روشـنفكري مـا     شهاوع توليـدات و آفرين ـ تمامي هم و غمشان اين است كه نشان دهند مجم        



نتيجه اهتمام و ارزش آنها به اين مورد است و در پرتو لطف و نظارت آنهاست كه رشدي در ايـن بـاب حاصـل                 
باشـد، بـديهي اسـت        ها و اعطاي جوايز نمي      ، برگزاري جشنواره  ههامسئله به خودي خود تأسيس دستگا     . شود  مي

هاي سالانه و اعطاي جوايزي چند را نيازمندنـد كـه             هر كجا كه باشند، برگزاري جشنواره     تمامي روشنفكران در    
يي كه از جانـب     ههااما آنچه مسئله ساز است اين است كه آن نهادها و دستگا           . پذير است   جا مسئله توجيه    تا بدين 

اي كـه در       اصـلي  هـدف .  هـستند  نهـا اند، فاقد زيرساخت معرفتي لازم جهت پيشبرد آن جريا          حزب تأسيس شده  
 پديـدآوردن مؤلـف و        و نهادها در كار است، اين است كه فرايند بـرآورد مـتن، جريـان               ههافراپشت اين دستگا  

 و نهادهـا تلاشـي      ههابعد  ايـن دسـتگا       منِ.  را همگي، به انحصار ابزارهاي حزب درآورند        كسب شهرت و آوازه   
بايـد    گيـري آن مرجعيتـي كـه مـي          بـراي بـازپس   كوشـشي   . هستند جهت نهان كردن نيروي مخاطب واقعي كرُد       

يي بـر گفتمـان روشـنفكري مـا،         ههاسال حكمفرمايي چنـين دسـتگا       اكنون بعد از سيزده     . مخاطب پديدش آورد  
انـد، مجريـان آنهـا         در خدمت اقتدار حزبي    ههااين دستگا . اند   نهادها ناصحيح و فاقد برنامه      توان گفت كه اين     مي

 دلاري  نهـا گمان آن ميليو    بي. د كه هيچ سنخيتي با علم و رشد و تعالي فرهنگ ندارند           دانش و ناآگاهن    افرادي بي 
ريزي شده كه     اي طرح    واريز گرديده، نه در خدمت پروژه      لهاكه در حوزه روشنفكري صرف شده و به اين كانا         

د، بلكـه بـه     شو  شدن روشنفكري ما مي     در پس پشتش شعور و تفكري آفرينشگر را با خود دارد كه منجر به غني              
ي آفرينش، دانـش و معرفـت         شده كه كوچكترين تأثيري در حوزه       بگيري ريخته   ي روشنفكر مزد    جيب آن نخبه  

  . است نداشته 
ي   انـد، كـه كـارويژه        و نهادها، به قدري در خدمت اشاعه نـاداني بـوده           ههاپيداست كه بسياري از اين دستگا     

 نه حامل يك     اين عوامل . اند و بس    دانشي  روعيت بخشيدن به بي   اند، اينان نهادي براي مش      پليس روشنفكري يافته  
اند و نه در آينده هم هيچ اثري از آنها كه منجر به تغيير چيزي در حيات روشنفكري ما                     پروژه روشنفكري جدي  

 تر از سـطح سـليقه و        ها، به مراتب پايين      از نوشته  ههاسطح برداشت و برآورد اين نوع دستگا      . گردد، خواهيم ديد  
  . برداشت بسياري از مخاطبان است

هر آن كس كه اندكي در سياست روشنفكري احزاب بزرگ كردستان تأمل ورزد، بـه خـوبي در خواهـد يافـت                      
شود چيست؟ يا دانايي و نـاداني         اي خواهد داد، آنچه نوشته مي       اي چه نتيجه    كه نزد آنان مهم اين نيست كه چنين بازي        

يي هرگـز نـزد احـزاب كُـردي مطـرح      شهاتوان مؤلف ناميد؟ چنين پرس را نميكدام است؟ مؤلف كيست و چه كسي   
راهبرد و سياست روشنفكري آنها استوار بر فهم متن و آفرينش نبوده، بلكه بر اين بنيـان نهـاده شـده كـه چـه                         . اند  نبوده

ت و  صـدد اسـت آن را بـر روح، ذهني ـ           ي روشنفكري خواهد شد كـه حـزب در        تهاكسي مجري شماره يك آن سياس     
چه كسي حاضر است مستقيماً يا با پيماني نهاني، در جهت تخريب مخالفـان حـزب                . وجدان انسان كرُد حاكم گرداند    

از اين پس، حزب در تلاشي همه جانبه است كه كادرهاي خود را چونان روشنفكر به عامه بشناساند، تبـديل                    . قلم زند 
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  .به مرجعشان كند و فضاي مانور به آنها بخشد
 چنين سياستي بر مبناي به فراموشي سپردن متن شكل گرفته، اينجا مهم نيست شما يك نويـسنده هـستيد                    ي  جوهره

يا نه، متني در ميان است يا نه و يا اينكه شما خالق متني حقيقي هستيد كه تأثير به سزايي بر طيفي از جريانات فرهنگـي                          
شناسـد و بـه شـما قـدرت           عنوان كادري روشنفكري مي   مهم اين است كه حزب، شما را به         . ما بر جاي گذاشته يا خير     

. ها را در اختيارتان گذاشته و شما را در آنجايي خواهد نشاند كه در باب آفرينش حكم صادر نماييـد                     بخشد، رسانه   مي
چنين به سخره گرفتني، وجـدان و احـساس مخاطـب           . آشكار  است كه چنين سياستي نتايجي كمُيك را در پي داشته           

در ايـن مـدل مخـاطبي كـه         . مـداران برانگيـزد     آنكه پرسشي هر چند كوچك را نزد سياسـت           درد آورده، بي   كرُد را به  
كننـد و بـدون       اند كه جايگاه مخاطب و منتقد را اشـغال مـي            ي حزبي ههاميراند كادر و مسئولان آن نهادها و دستگا         مي

تيبان آن اسـت و اتكـا بـه پـول و مقـام و               اي كـه پـش      هيچ گونه مشروعيت علمي، صرفاً بنابر حمايت آن قدرت سياسي         
   .نشينند گيري مي قدرت فراوانشان، بر مسند تصميم

ــن اســاس اســت كــه بخــش گــسترده   ــر اي ــا، تمــامي سرچــشمه   ب ــالاي م هــاي  اي از سياســتمداران ســطح ب
 بـراي اينـان مـتن و      . رود  هـا و تماشـاي چنـد سـايت اينترنتـي فراتـر نمـي                اشـان، از خوانـدن روزنامـه        روشنفكري

 حتـي يـك كتـاب هـم مطالعـه           -در طول سـال   -بسياري از آنها    . آفرينشگري چيزي نيست كه بهايي داشته باشد      
 نكنـد    آنان ديگر حضور افراد روشنفكر را بر مسند نهادهاي فكـري تحمـل نخواهنـد كـرد، چـرا كـه                    . كنند  نمي

هـشتناكي از تعريـف     گيرنـدگان امـور مملكـت در چـه حالـت د             دريابند كادرهاي سطح بالاي حزب و تـصميم       
انـد،    خواهنـد گزيـد، همچـون خـود دائمـاً در تـلاش              از اين پس مشاوراني نيز كه بـر       . برند  روشنفكري به سر مي   

اند، مـشغول     تر كردن ارتباط شخصي خوش      آنها مشغول محكم  . ناآگاهي خود و رهبرانشان را پوشيده نگه دارند       
هاي شخـصي     ي سرازير شده و در جهت خواست و مرام        به كار گرفتن آن ثروتي كه به حوزه امورات روشنفكر         

  . خود هستند
همه چيـز در ايـن دايـره مهـم          .  امروز بر بنيان به فراموشي سپردن متن شكل گرفته است           گفتمان روشنفكري 

من ايـن سـو و آن سـو         . ي غالب روشنفكري ما خواهد بود       از اين پس فقدان ارزش كتاب وجهه      . است بجز متن  
 ههـا بيـنم كـه در هـيچ يـك از د        شوند اما مـي     كنم كه در خود كردستان چاپ مي        ي مطالعه مي  هاي باارزش   كتاب
اي هـر چنـد       آيـد، حتـي دريـغ از اشـاره          اي هم در موردشان به زبان نمـي         اي كه در بازارند كلمه       و روزنامه   مجله

 انتـشاراتي و تعـداد      شده از چاپ عكسي از جلد كتـاب، نـام           نگاري ما اشاره به كتب چاپ         در روزنامه   . كوچك
 اين در حالي است كه در مملكـت مـا هـزاران فـرد از طريـق روشـنفكري امـرار                       .رود  صفحات كتاب فراتر نمي   

نگاري كرُدي، يك حـرف هـم در        اند كه روزنامه     كتاب منتشر شده   ههادر اين مدت چند ساله د     . كنند  معاش مي 
يي نگريست  تهاها را به عنوان موقعي      توان اين روزنامه    گر نمي بعد از اين دي   . بابشان به رشته تحرير در نياورده است      



  .كه امكان دارد روشنفكري و تفكر در آن رشد كنند
، خود در كار چاپ كتابند، اما بدون هيچ سياست روشنفكري شـفافي، بـدون هـيچ                 ههاقسمتي از اين دستگا   

يي هيچ تفاوتي بـا رفتـار آن صـاحب          اههرفتار چنين دستگا  . نوع ميل صريح و شفافي به جدايي متن خوب از بد          
اگـر تـصادفاً كتـاب خـوبي توسـط ايـن            . فرسـتد، نـدارد     اي كه هر كتابي را به زيـر چـاپ مـي             ي داخلي   چاپخانه

ي اين دستگاه در ارتباط با كتاب خـوب نيـست، زيـرا سياسـت           به چاپ رسد، نتيجه سياست و دغدغه       ههادستگا
بلكه منطق فعاليت و توليد نزد اينان، ادغام خـوب بـا بـد              .  بد نيست  ، سياست تمايز خوب از    ههاواقعي اين دستگا  

ديگر به فراموشي سپردن متن     . سطح كردن خوب بودن و بد بودن است         است، يك كاسه كردن خوب و بد، هم       
يگانـه چيـزي كـه در جهـان روشـنفكري مـا بـي               . اسـت   بدل به رفتار و عنوان اصلي گفتمان روشنفكري ما شده         

  . رش يك كتاب يا عرضه بحثي مناسب استاهميت است نگا
آنچه وجودش در وجود مؤلف نياز      . پردازد متن و كتاب است      آنچه روشنفكري ما در موردش به  تأمل نمي        

كنـد،    آنچـه امـروز اعتبـار يـك مؤلـف را تعيـين مـي              . اش در رابطه بـا نوشـتن اسـت          باشد، قابليت و توانايي     نمي
كند كـه مؤلـف بـه چـه      ح آن نيست، بلكه اين موضوع اعتبار را تعيين مي چگونگي متن، تعمق نگاه و زيبايي رو      

ميزان در لعاب بخشيدن به جهل خويش با به كارگيري اندكي اصطلاحات علمـي، موفـق اسـت، بـه چـه ميـزان                        
اسـت كـه مؤلـف بـا      اينك مهـم آن . ها را داراست  اي از كليشه    توانايي نهان كردن ناداني خود در پشت مجموعه       

تري است، جايگاهش در سلسله مراتب حزبي، در كجا قرار دارد و بـه چـه ميـزان                    ب در پيوند نزديك   كدام حز 
  .  درازي به ديگري، هنرمند است در توهين، بد نام كردن و دست

****  

ميراند، اما بيرون از خـود نيـز، نـوعي     ايي از آن مخاطباني هستند كه مي      يي، خود گونه  ههاچنين نهادها و دستگا   
آنچـه ايـن      . كنند كه آن نيز چـون خـود آنهـا، در خـدمت مـرگ فرهنـگ و آفـرينش اسـت                       را توليد مي  مخاطب  

زدن آنند، آنچه آنها در حيـات فكـري و روشـنفكري مـا  نـاتوان از كـشتن                        هم   و صاحبانشان عاجز از بر       ههادستگا
هاي اطلاع رساني حزبي       كارخانه ي  خيزد كه از قبل بزرگ شده       اي مخاطب نادان به كشتن برمي       آنند، با ابزار گونه   

مخاطبي، درست همتراز نبوغ و روشـنفكر بـودگي            سطح نبوغ و روشنفكر بودگي چنين         .و روشنفكري مقلد است   
  . آن عده سرآمد است كه نبظ حيات روشنفكري ما را در دست دارند

 او كسيـست كـه       .اند شبيه هيچ مخاطب ديگري نيـست بجـز خـودش            چنين مخاطبي كه اينان توليدش كرده     
خوانـد، مـتن را بـراي معـانيش           هـاي نهـانيش نمـي       ي زيبـايي    او مـتن را جهـت مكاشـفه       . هرگز در پي متن نيست    

هرگـاه در پـي چيـزي برآيـد،         . خواهدش  خواند تا آن چيزي را بشنود كه خود مي          بلكه او متن را مي      خواند،    نمي
  . داند كند، كه خود مي ن چيزهايي را طلب ميشك چيزي ناپيداست، او نيروي كنكاش ندارد، او صرفاً آ بي
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شود، بلكه در تخيل چنين مخاطبي جهان به شكل نهايي و آخـرين           آغاز نمي   جهان نزد چنين مخاطبي با متن       
ي آن    ديگر مسئوليت نوشتن نـزد او، از نـو بنيـاد نهـادن جهـان و نقوشـكاري دوبـاره                   .  است  صورت خود رسيده  

 كه سروده شده، ترسيم      هايي است   ن آن نقوشي است كه هست، تكرار آن سروده        نيست، بلكه به تصوير درآورد    
چنين مخاطبي صـرفاً بـه   . اند  گفته شده  هايي است كه    اند، گفتن آن گفتني     هايي است كه ترسيم گرديده      آن نقشه 

خـود،  بديهي است او نه در پي تصوير و زندگي خويش و نه همچنـين بـه دنبـال دردهـاي                     . گردد  دنبال خود مي  
طلبد  كند كه دردهايش را بازنمايي كند، بلكه متني را مي او متني را طلب نمي    . بلكه در پي آگاهي خويش است     

.                            ي تعامل خويشتن با جهان به تعامل بپردازد خواهد كه همچون نحوه متني را مي. كه فراتر از عقل او نرود
هـا    بـود و در ايـن طلـب بـود كـه مـتن               در پي وضع وجودي خود سرگردان مـي       البته اگر او همچون انساني،      

بخشي از ماهيت و وجود او را باز نمايند، اشكالي در ميان نبود، اما آنچه او در پي آن سـرگردان اسـت، تـصوير                         
. زندگي خويشتن نيست، بلكه آن تقاضاي دهشتناك است كه متن به فراسوي توانش او در انديشيدن فـرا نـرود                   

  .  ي زبانشناختي او گردد ي ذهنيت او و آيينه يعني متن، آگاهي او را باز توليد كند و آينه
اند، اگر از درك متني عاجز ماند آن را به گردن مؤلف              ميراند، مخاطبي است كه به او ياد داده         مخاطبي كه مي  

يـادش  . د و او  به دركش نائل نگـردد        اند غير ممكن است پرسش، اثر و ذهنيتي پويا در ميان باش             يادش داده . اندازد
 بدين واسطه نيـست      اگر از فهم متني ناتوان ماند،     . توان داشت   ترين دركي است كه مي      اند كه او صاحب ژرف      داده

بايـد   اگر معنا را در نيابد، مـي . كه در اين فاز ناآشناست، بلكه به اين علت است كه مؤلفان در تبيين خويش ناتوانند       
ميرانـد، هـيچ شـكي        مخاطبي كه مي  .  مؤلفان روا دارد، نه اينكه در آگاهي خويش تشكيك ورزد          فحش و ناسزا بر   

.  زيرا به هنگام، ابزار تفكـر را در اختيـار نـدارد             نشيند،  در آگاهي خويش ندارد، البته در واقع او هرگز به تفكر نمي           
  . تفكر نزد وي عبارت است از خود جيم كردن از تفكر

ي مؤلـف اسـت كـه مخاطـب را تفهـيم       وظيفـه «ين مخاطب در جريان است، اين است كه       اي كه نزد ا     قاعده
در ايـن   . گردانـد   زرق و برق است كه راه را براي نفهمـي و نـاداني او همـوار مـي                   ي پر   اين همان قاعده  . »گرداند

بيـشماري از     متن نزد او چيزي نيست كه از محتـوا و كـاركرد مجموعـه             . طلبد  بازي او هر چيزي را از مؤلف مي       
ي يابيدن مكان     او وظيفه . گردد  متون ديگر نشأت گرفته باشد، بلكه متن چيزي است كه مخصوصاً بر او نازل مي              

ي دروني آن را، بر خـود       نهاها و ناآشكارگي گفتما     و جايگاه متن و همچنين جستجو در پي اصطلاحات، گزاره         
مـتن اينجـا    . بايد ناآشكارگي داشته باشد     منطق او نمي  متن، در   . او در اساس درصدد جستجو نيست     . داند  روا نمي 

متن نزد او چيزي است كـه       . نبايد تاريخ، دانسته و ندانسته، پيدا و نهان، گفته و ناگفته و عمق و سطح داشته باشد                
 هـضم باشـد، بـه        مـتن بايـد بـراي هـر مخـاطبي آمـاده           . به محض اينكه در دست گرفته شد، بايد دريافت گـردد          

شده باشد كه هر كسي در هر سطح علمي، در هر جا و با هر اسلوبي كه بدان بنگرد، بـرايش                       يد نوشته   اي با   گونه



وظيفه مؤلف است كه مخاطب را تفهيم       «گويد    زيرا خرافه و دروغي تاريخي در ميان است كه مي         . درك گردد 
  . ، حتي اگر مخاطب يك نادان به تمام معنا باشد»گرداند
. ي ديـالوگ بـا مـتن ديگـر اسـت            ي تاريخ است و در متني ديگـر منـشاء دارد و زاده            گمان، هر متني دارا     بي

به عبارتي نوشتن قبل از آنكه پيامي براي بيـرون و           . آگاهي موجود در هر متني دنباله آگاهي در متن ديگر است          
.  هـاي ديگـر     تن، ديـالوگي اسـت بـا م ـ       »جوليا كريستوا «هاي ديگر، يا به قول        باشد، پيامي است براي متن      مخاطب  

آيـا سـطح علمـي      «نويسنده در كشاكش نوشتن، بيش از آنكه دل مشغول تعمق و تأمـل در ايـن بـاب باشـد كـه                       
هرگاه مؤلف متن خود را به نيت       . ، درگير دنباله بخشيدن به آن ديالوگ است       » حدي است؟   مخاطب متن در چه   

مؤلف آن كسي نيست كه تا سـطح مخاطـب          . است  مخاطب سطح پايين بنگارد، ديگر چونان مؤلف، پايان يافته          
او بـه قـدري بـا مـسائل و     . دارد كـه بـه نـزد او تعـالي يابـد           فرود آيد، بلكه آن كسي است كه مخاطب را روا مي          

به قدري اصطلاحات و مفاهيم را به كار        .  در تعامل و درگير است كه در گرو فهم مخاطب نخواهد ماند            شهاپرس
» روحاني«و  » واعظ«مؤلف  . باشد  تنايي به سطح آگاهي و ادراك مخاطب داشته         تواند اع   خواهد گرفت، كه نمي   

. گردانـد  نشيند و ابزارهاي تفكر را نـو مـي   او به پرسش مي. ورزد انديشد و شك مي    نيست، او كسي است كه مي     
ه ميراند كسي است كه در شخصيت مؤلف به دنبال واعظ و در چهره آفرينـشگر ب ـ                 اما در عوض مخاطبي كه مي     

طلبد كه در سطح ذهنيت او بگويد، در حالي كه مؤلف كـسي               او كسي را مي   .  مايه است   دنبال يك روحاني كم   
  . پردازي كند است كه دوست دارد به ميزان عمق مسائل جهان سخن

او نـوعي از يـادگيري را   . رمـق و كـاذب اسـت    طلب يادگيري نزد ايـن مخاطـب، طلبـي كوتـاه مـدت، كـم       
اي در اين حوزه داريـد؟        آيا آگاهي قبلي  : خواهد كه از او نپرسد      اش نكند، مؤلفي را مي      هخواستار است كه خست   

براي او مهم اين است متن به پيش از خويش، ارجاعت ندهد، به پرسشت نگيرد كه روشـن انديـشي خـويش را                       
ا در بـاب فهـم،   خواهـد مـتن، تـوان او ر    ميراند كسي است كه نمي  مخاطبي كه مي  . قبل از متن به آزمايش نشيني     

خواهد كه از خـود شـروع كنـد و            او متني را مي   . خواهد متن، اطلاعات او را به زير سؤال گيرد          محك زند، نمي  
طلبند، دشـمن شـماره يـك         آن نوع متوني كه يك زيرساخت علمي براي خواندن و فهميدن مي           . در خود بميرد  
ع و متون نيست، ذات انديشيدن نيست، بلكه نوعي         اي از مراج    خواندن نزد او شناخت مجموعه    . اند  چنين مخاطبي 

  . استراحت تنبل مĤبانه در انتظار تعدادي متن است كه نبايد غرورش را مخدوش كنند
براي او موضوعاتي جالب توجـه اسـت كـه          .  اين مخاطب، در درجه اول مخاطب متون سياسي روزانه است         

اند كـه   ترين حوزه    او سياست، شعارها و هياهويش، مناسب      براي. اند  در حال حاضر مستقيماً در پيش نگاه و عيني        
اش، در معناي فرصت سـازش،        سياست در معناي سطحي   . او در آن خود را به عنوان سخنور و روشنفكر جا زند           

  . تواند قهرمان و خائن را بيافريند  است كه او در آن به ميل خود مي اي آن دايره
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****  

شناس، يگانه نيرويي اسـت كـه     مؤلف و متن، مخاطب زنده، مخاطب متن    در اين فرايند بزرگ تحقير كردن     
ي ههاتواند بديل حزب و دستگا مخاطب همان نيرويي است كه مي. تواند، مجدداً متن و مؤلف را شأن بخشد       مي

تواند بديل آن حكم مرگي باشد كه از جانب مراكز روشنفكري در ارتباط با كتـاب و                   مي. گرايش باشد   سطحي
  . اند شگر، صادر گرديدهآفرين

آور توانستند، تمامي موانـع       اي تعجب   ي پيشتاز و توانا، به گونه       در چند سال اخير مخاطبين ما يك دسته نخبه        
همـين  . و محاصرات را بشكنند و ديدگاه خود را بر نگرش فاعلان حزب و روشنفكران مصنوع، تحميـل نماينـد                  

» رهنـد «اي را از پروژه روشـنفكري         سابقه  ده سال گذشته حمايت بي    ي مهم از مخاطبين بودند كه در          تعداد نخبه 
همـان مخـاطبين بودنـد    . انـد   و چندين پروژه ادبي و هنري ديگر روا داشتند كه حقيقتاً سزاوار حمايت       1)رةهةند(

اي   ي سلفي مرده و روشنفكران مقلـد دائمـاً بـه گونـه            تهارا در حالي كه از جانب ذهني      » رهند«كه توانستند پروژه    
اي  رغـم اينكـه از طـرف بعـضي از مراكـز حزبـي بـه شـيوه           گرفـت و نيـز علـي        جويانه مورد حمله قرار مـي       ستيزه
كردن نويسندگان اين پروژه در دستور كار روزانه قرار داشت،            ي انحلال و خفه       مند و سيستماتيك، برنامه     جهت

  . ي ما غير قابل انكار استتبديل به نيرويي كنند كه تأثيرش بر حيات سياسي، اجتماعي و فكر
شـوند و     گان واقعي دارنـد، فـرداي روشـنفكري كـُردي را منكـر مـي                آن كساني كه سعي در انكار اين نخبه       

يي نيست كه حزب بـا قـدرت        ههافرداي روشنفكري كرُدي متعلق به آن نهادها و دستگا        . دهند  حكم مرگش مي  
گردانـد، بلكـه در روح و درون آن مخـاطبيني             ئولـشان مـي   سوادان و ناشايـستگان را مس       نهد و بي    پول بنايشان مي  

آنهاينـد  . خواهند درك كنند، زيباشناس باشند و روشنفكري عامي و سطحي را از تفكر تميـز نهنـد                  است كه مي  
دهند، كه حزب گرچـه از طريـق قـدرت            كه واقعيت سياسي و روشنفكري ما را در معرض اين حقيقت قرار مي            

از خاكستر طلا سازد، اما نخواهد توانست از نـاداني، دانـايي بـسازد همـان حقيقتـي كـه                    تواند    پول و نيرويش مي   
  . حزب و سركردگان چلاغش در ميان روشنفكران، همچون طاعون از آن در هراسند

ي شـها توانند ارز   اند كه مي    خوانند، بلكه آن نيرويي     مخاطبان نزد من صرفاً آن عده از مردم نيستند كه كتابي مي           
. كننـد   اي عميق از ماهيت ادبيات و علوم پرسش مي          اند كه به شيوه     آن نيرويي . اي نو توزيع نمايند      را به گونه   نمادين

مـا، اعـلام      ممكن است آنها در اين مرحله نتوانند به صراحت نظر خود را در باب بسياري چيزها در حيات فرهنگي                  
وظيفـه مخاطـب    . ستاندش  بخشد و از ديگري مي      ايي مي گمان اين تنها مخاطب است كه متني را نامير          دارند، اما بي  

بايد همان نيرويي نيز باشـد كـه در گذشـته مـتن زنـده را از مـتن                     آن نيست كه صرفاً حال را در نظر آورد، بلكه مي          
ي حزبي و مواجهه مستقيم با اثر است، جنـگ          ههااي است عليه قدرت و دستگا       بازي مخاطب بازي  . مرده تميز نهد  

                                                 
1

-  



اي كـه بـه دور از       در جهان روشنفكري تنها لحظـه     . با متن چونان ساحتي پر از معناهاي نهان و آشكار         علني آگاهي   
. گـردد   نهد و مـشغولش مـي       اي است كه مخاطب آگاهانه خود را در برابر متن قرار مي             ريا و دروغ است، آن لحظه     

ست كه ميان معاني درون متن      يگانه چيزي كه ممكن است يك گفتمان روشنفكري را معنا بخشد، آن گفتگويي ا             
  . گردد و تخيل مخاطب برقرار مي

تر كردن چنين گفتگويي گام برندارند و اگـر آن پـل ارتبـاطي                اگر دستگاههاي امور روشنفكري جهت عميق     
ي متفاوت را حول متن گرد آورد، ديگر چيزي جز يك مشت نهادهِ مرده كه به مقاصـدي ديگـر                  ههانشنود كه نگا  

ترين ارتباط، در جهان روشنفكري، ارتباط ميان مخاطب  جوهري.  امور روشنفكري ندارند، نيستندكه هيچ ربطي به
روشـنفكري تمامـاً توسـط مـتن توليـد          . و متن است، مرگ چنين ارتباطي، به معني مرگ روشنفكري خواهـد بـود             

شـود مـتن      مـي . خيل است اي كه مخاطب را به متن گره خواهد زد نيز، د            نخواهد شد، بلكه آن در اين ميان آگاهي       
يش را براي مقطعي ديگر نگه دارد، اما آنچه ما          تهاها و جذابي   مستقل از هر چيزي خود براي خويش باشد و زيبايي         

اي در ميان باشد      شود متن بدون هيچ مخاطب و پذيرنده        مي. گوييم متن نيست بلكه روشنفكري است       اش مي   درباره
قـرار گيـرد، امـا بـدون گفتگـوي ميـان مخاطـب و مـتن، مفهـومي بـه نـام                       لكن در مقاطع زماني آينده مورد توجه        

اي از لحظـات مهـم تـاريخ          اي فكـري و لحظـه       مرگ اين گفتگو مرگ مرحلـه     . روشنفكري در ميان نخواهد بود    
  .  ناپذير است روشنفكري را به همراه خواهد داشت كه تكرار

ي بـديل سـازماندهي   ههااي از دسـتگا  وعـه ي هر مخاطبي است كه خود را در چـارچوب مجم       امروزه وظيفه 
اي كـه از جانـب نيروهـاي مقلـد و سـلفي جهـان مـا توليـد و                      او بايد عرصه را بر آن مدل مخاطب ميراننده        . كند

ي ديگري تولد يابند كـه      ههاي حزبي، دستگا  ههابايد در تقابل با آن دستگا       مي. گردند، تنگ گرداند    حمايت مي 
يي باشند براي گفتگوي مابين مؤلـف       ههااينان بايد نهادها و دستگا    . عمل خيزند ضروري است با ذهنيتي بديل به       

و مخاطب و نيز گفتگوي مابين مخاطب و مخاطب، مكاني باشد براي گفتگو در مورد متن، مكـاني بـراي پختـه                      
ه دار نخواهد بود، مخـاطبي ك ـ       نقش ميدان    لشكر بي   شدن آگاهي انتقادي مخاطب، مخاطبي كه ديگر آن سياهي        

.  و نهادهاي حزبي مؤلف خوب و بـد را بـرايش مـشخص سـازند               ههااي نخواهد بود كه دستگا      ديگر آن شنونده  
هـا را نيـز       تواند در آن لحظه كه خود را چونان موجودي زنـده برخواهـد سـاخت، مـتن                  بلكه فاعلي است كه مي    

  . حيات بخشد
 او تكيـه زنـيم تـا بتـوانيم فرهنـگ و             تـوانيم بـر     مخاطب آخرين اميدي است كه در جهان روشنفكريمان مي        

آن . ي اخيـر احـزاب كـردي، رهـايي بخـشيم            ي روشنفكري ايـن چنـد سـاله       تهاي خود را از چنگ سياس       انديشه
اي كه بازي روشنفكري را به بازار         اند، تا بتوان گذاري را از ذهنيت حزبي          جدي  يي كه مستلزم اصلاحي   تهاسياس

اي بـراي روشـنفكري خـويش، حاصـل           انـدازي تـازه     ه، بـه سـوي طـرح      سياهي براي كادرهاي نادانش بدل كرد     
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  . است و بس» تفكر و آفرينش«اي كه در آنجا غايت حيات روشنفكريمان  ساخت، گذار به نقطه
  

  :منبع ترجمه
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